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Abstract
Ishaq Ibn Nakhai Ahmar (AD 284 AH), a Shiite muhaddith of the third 
century AH, has a special place in the transmission of the Imami hadith 
heritage. He has been introduced among the companions of Imam 
Hadi (AS) and Imam Askari (AS) and also among the students of Imam 
Javad (AS). Some specific books has been enumerated for him; Including, 
Majalis Hisham and Akhbar al-Sayyid, the latest one has been 
among Sheikh Kulini’s sources in compiling his book (Kafi). Ishaq 
Ibn Muhammad has been accused by some of the early Rijals of fab-
ricating hadiths, lying, corruption in religion, and exaggeration. This 
is despite the fact that he has benefited from the authenticity of some 
scholars, especially his contemporaries such as Abtahi, the author of 
Tahzib al-Maqal, Behbahani and Zanjani. This divergence of opinion 
about him necessitates a more accurate understanding of his character. 
The near-incompleteness of the evidence for his attestation, along with 
the available evidence of his corruption and undermining, leads to a 
serious rejection of his promise to authenticate. This study has quoted 
the speech of Rajali scholars and has tried to get a more accurate 
knowledge of him. The research method is descriptive-analytical. 
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بازشناسی شخصیت اسحاق ‌بن‌ محمد النخعی‏ )م 284ق(
قاسم بستانی1*
مینا شمخی 2
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عباداله جولائی4

چکیده
ــگاه  ــری، جای ــوم هج ــده‌ی س ــیعی س ــدث ش ــر )م 284ق(، مح ــی احم ــحاق‌بن‌محمد نخع اس
ــه دارد. او در شــمار اصحــاب امــام هــادی )ع( و امــام  ــژه‌ای در انتقــال میــراث حدیثــی امامی وی
ــی  ــرای او کتاب‌های ــت. ب ــده اس ــی ‌ش ــواد )ع( معرف ــام جـ ــاگردان ام ــزو ش ــکری )ع( و ج عس
ــر  ــاب اخی ــار الســید« کــه کت ــاب »اخب ــس هشــام« و کت ــاب »مجال ــه: کت برشــمرده‌اند؛ از جمل
یکــی از منابــع شــیخ کلینــی در تدویــن کتــاب کافــی اســت. اســحاق‌بن‌محمد از ســوی برخــی 
ــت.  ــده اس ــم ش ــو مته ــب و غل ــاد در مذه ــذب، فس ــث، ک ــع حدی ــه وض ــدم، ب ــان متق از رجالی
ایــن امــر در حالــی اســت کــه او از توثیــق برخــی از رجال‌شناســان، به‌ویــژه معاصرینــی 
ــتت  ــن تش ــت. همی ــد اس ــی بهره‌‌من ــی و زنجان ــال، بهبهان ــب تهذیب‌‌المق ــی صاح ــد ابطح مانن
ــی  ــد. ناتمام بخش

‌‌
ــرورت می ــخصیت او را ض ــر ش ــناخت دقیق‌ت ــت ش ــاره‌ی او، اهمی آراء درب

قریب‌به‌اتفــاق ادلــه‌ی توثیــق او، در کنــار شــواهد در دســترس از فســاد مذهــب و تضعیــف وی، 
قــول بــه توثیــق او را بــا انصــراف جــدی روبــرو می‌کنــد. ایــن پژوهــش بــه نقــل و بررســی گفتــار 
ــد. روش  ــت ده ــه دس ــری از وی ب ــناخت دقیق‌ت ــت ش ــیده اس ــه و کوش ــی پرداخت ــان رجال عالم

ــت. ــی اس ــی- تحلیل ــق توصیف تحقی

کلیدواژه‌ها

اع، راوی حدیث، جعل حدیث.
ّ

اسحاق‌بن‌محمد، وض
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1. طرح مسأله

ــیار  ــوم بس ــایر عل ــی آن در س ــامی و اثرآفرین ــوم اس ــه‌ی عل ــال در منظوم ــم رج ــم عل ــگاه مه جای

روشــن اســت و در واقــع، از هنگامــی ك‌ــه بــه تدویــن حدیــث پرداختــه شــد، ضــرورت شــناخت 

و نقــد و بررســى شــخصیت راویــان حدیــث هــم احســاس گردیــد؛ بــه همیــن علــت اســت كــه 

ــن آن شــروع م‏ىشــود؛  ــژه تدوی ــخ نقــل و رواج حدیــث و به‌وی تاریــخ علــم رجــال، پــس از تاری

کیــد بــر کلیــات  بنابرایــن، پرداختــن بــه علــم رجــال جنبــه‌ی علمــی دارد و امامــان شــیعه نیــز بــا تأ

ــت  ــار و تقوی ــی در انتش ــهم بزرگ ــود، س ــاب خ ــه اصح ــوزش آن ب ــم و آم ــن عل ــای ای و بنیان‌‌ه

ــاره‌ی علــم  ــی درب ــان، مصنفات ــر عهــده داشــتند، به‌طوری‌کــه از دوران آن ــن دانــش را ب ــگاه ای جای

رجــال، اســامی و طبقــات راویــان موجــود بــوده اســت. عبیداللــه ابن‌رافــع، کاتــب امــام علــی)ع(، 

کتابــی در رجــال تدویــن کــرده و اســامی اصحــاب مؤمــن بــه علــی )ع( را ثبــت نمــوده اســت کــه 

ــا، 4:  ــی، بی‌ت ــری مازندران ــی، 1365ش، 4؛ حائ ــیده‌‌اند )نجاش ــهادت رس ــه ش ــا ب در جنگ‌‌ه

ــا، 19(.  ــی، بی‌ت ــد بهبهان 282؛ وحی

افــزون بــر ایــن، شــواهد متعــددی گویــای آن اســت کــه برخــی از یــاران برجســته‌ی ائمــه )ع(، 

ــر  ــد. ابن‌ابی‌عمی ــان نقــل حدیــث می‌کردن ــان، از آن ــه در وضعیــت رجالــی راوی ــا دقتــی محققان ب

ــان  ــه اســت کــه اگرچــه محضــر مخالفــان را بســیار درک کــرده و از آن ــه‌‌ای از اســاف امامی نمون

فــراوان حدیــث شــنیده؛ امــا هرگــز از ایشــان حدیثــی نقــل نکــرده اســت. ایــن امــر کــه بــرای نمونــه 

ــان و وضعیــت وثاقــت  ــه در شــناخت راوی ــه آن اشــاره شــد، بیانگــر حساســیت اصحــاب امامی ب

آنــان در نقــل احادیــث اســت؛ امــا بااین‌همــه، گاهــی دربــاره‌ی برخــی از راویــان حدیــث، میــان 

ــذ  ــون در اخ ــی گوناگ ــود مبان ــه وج ــود دارد ک ــدی وج ــای ج ــی اختلاف‌نظره ــمندان امام اندیش

گاهــی از  حدیــث، گرایش‌‌هــای کلامــی متفــاوت، بوم‌‌هــای مختلــف حدیثــی، ســطوح متفــاوت آ

احــوال راویــان و یکســان نبــودن روش مواجــه بــا راویــان حدیــث، از مهم‌تریــن علــل بــروز ایــن 

اختلافــات اســت.

ــه از  ــی امامی ــراث حدیث ــه می ــری – ک ــوم هج ــده‌ی س ــدث س ــی مح ــحاق‌بن‌محمد نخع اس

ــن اختلاف‌نظرهاســت. او کــه  ــه‌ای از ای ــده اســت ـ نمون کن ــاب امامــت آ ــژه در ب ــات او به‌وی روای

ــار  ــه آث ــق او ب ــین از طری ــل‌‌های پیش ــی نس ــار حدیث ــن آث ــاره‌‌ای از مهم‌تری ــن پ ــبب راه یافت ــه س ب

قرن‌‌هــای بعــدی، جایــگاه چشــمگیری در انتقــال حدیــث دارد، از ســوی برخــی از رجال‌شناســان‌‌ 

مشــهور و متقــدم فریقیــن بــا شــدیدترین الفــاظ تضعیف‌شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 

ــث  ــناد احادی ــور او در اس ــد. حض ــق کرده‌ان ــر او را توثی ــی متأخ ــان رجال ــر از عالم ــی دیگ برخ

ــث  ــی در مباح ــع حدیث ــوب در جوام ــات مکت ــی از روای ــداد فراوان ــق تع ــله‌ی طری ــه و سلس امامی
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ــرورت  ــی او، ض ــت رجال ــاره‌ی وضعی ــاف درب ــویی، اخت ــت و از س ــوزه‌ی امام ــی در ح کلام

ــد. پژوهــش  ــن می‌کن ــی او را به‌وضــوح تبیی ــاره‌ی شــخصیت رجال ــح درب ــه‌ی صحی کشــف و ارائ

حاضــر پــس از ارائــه‌ی گفتارهــای گوناگــون عالمــان رجالــی، بــه بررســی ادلــه‌ی جــرح و توثیــق 

ــد. ــان می‌کن ــار را بی ــول مخت ــان، ق ــردازد و در پای وی می‌پ

شــخصیت  معرفــی  دربــاره‌ی  تاکنــون  رجالــی،  عالمــان  و  حدیث‌پژوهــان  میــان  در 

اســحاق‌بن‌محمد نخعــی، به‌صــورت مســتقل و مجــزا، آثــار چشــمگیری تدویــن و چــاپ نشــده 

و تنهــا دکتــر حمیــد باقــری اســتادیار دانشــگاه تهــران، در مقالــه‌‌ای بــا عنــوان »الکافــی و روایــات 

ــی  ــه بررس ــحاق«، ب ــات اس ــل روای ــی در نق ــع کلین ــایی منب ــرای شناس ــی ب ــی، تلاش ــر نخع احم

ــن  ــایی ای ــه شناس ــه این‌ک ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــحاق پرداخت ــات اس ــل روای ــی در نق ــع کلین مناب

ــن، کاوش و  ــت؛ بنابرای ــر اس ــی امکان‌پذی ــب رجال ــه‌لای کت  در لاب
ً
ــا ــی، صرف ــخصیت روای ش

ــد. ــمند باش ــد ارزش ــش می‌‌توان ــن پژوه ــر در ای ــحاق احم ــی اس ــخصیت رجال ــی ش بررس

2. شناخت اسحاق‌بن‌محمد نخعی

نجاشــی )م 450ق( کامل‌تریــن اطلاعــات دربــاره‌ی نــام و نســب وی را اعــام کــرده اســت. نــام 

ــی  ــر نخعـ ــارث احم ــن‌ ح ــن ‌عبدالله‌ب ــن ‌مرّار‌ب بان‌ب
َ
ــن‌ ا ــن ‌احمد‌ب ــحاق‌بن‌ محمد‌ب ــل او اس کام

ــرادر مالــک اشــتر ـ صحابــی جلیل‌القــدر علـــی )ع(-   اعــای وی عبداللــه کــه ب
ّ

اســـت. جـــد

بــوده اســت، بــه نام‌‌هــای »عقبــه و عقــاب« نیــز شــناخته ‌شــده اســت )نجاشــی، 1365ش‌،‌ ١٧٧؛ 

ابـن‌غضـــائری، 1364ش، 41؛ حلــی، رجــال، ٢٠١؛ همــان، بی‌تــا، 95-94(.

کنیـــه‌ی اســـحاق‌، »ابویعقـــوب« گزارش‌شــده اســت )ابن‌غضائــری، 1364ش، ٤١؛ طوســی، 

1373ش، 384، 397؛ خطیــــب بغــــدادی، 1417ق‌، 6: ٣٧٥؛ ابــن‌حجــــر عســــقلانی، 

ــاری  ــه بیم ــا ب ــس از ابت ــه او پ ــوده ک ــر« آن ب ــه »احم ــهرت وی ب ــبب ش 1390ق‌، 7: 123(. س

بــرص، بـــرای دفـــع آن، بــه صورتــش دارویــی می‌مالیــد کــه باعــث ســرخی در صــورت او می‌شــد 

)خطیــب بغــدادی، 1417ق‌، 6: 377؛ ابن‌کثیــر، بی‌تــا، 11: 93(.

ــوفی«  ــبت »کـ ــا نسـ ــن‌رو، ب ــته و ازای ــکونت داش ــه س ــود را در کوف ــی خ ــی از زندگ وی بخش

ــی، 1417ق‌،  ــا، 1: 52؛ ابطح ــر، بی‌ت ــمعانی، 1382ش‌، 1: 136؛ ابن‌اثی ــت )س ــده اس معرفی‌ش

3: 132(. او افــزون بــر کوفــه، در بغــداد نیـــز ســـاکن بـــوده اســت؛ زیرا بــه گفته‌ی ابوعمرو کشــی، 

اســتادش عیاشــی بــرای ملاقـــات وی بـــه ایــن شـــهر ســفر کــرده اســت‏ )کشــی، 1409ق‌، 530، 

شــماره‌ی 1014(؛ ازایــن‌رو، خطیــب بغــدادی شــرح‌حال وی را در تاریخ مدینـــة الســـام، مشــهور 

بــه تاریــخ بغــداد خــود آورده اســت )خطیــب بغــدادی، 1417ق‌، 6: 377-375(.
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2-1. طبقه‌ی روایی اسحاق‌بن‌محمد

ه الجــاب، 
َّ
اســحاق احمــر از امــام حســن عســكری )ع(، حمزة‌بن‌علــی، شــاهویه‌بن‌عبدالل

ــم  ــ‏ى، أبی‌هاش ــن ‌المثن ــى ‌‏ب ــاب، یحی ــى ب‌‏ن ‌دریب ــن ‌یحی ــد ‌ب ــح، محم ــن ‌صال ــام ‌ب عبدالس

ــن  ــور، علی‌ب ــن‌ جمه ــد ‌ب ــی، محم ــد الضبع ــن ‌محم ــفیان ‌ب ــری و س ــم جعف ــن ‌القاس داوود ‌ب

‌زید‌بــن‌ علی‌بن‌الحســین )ع( و محمد‌بــن ‌الحســن‌بن ‌شــمعون روایــت می‌کنــد )نجاشــی، 

1365ش، 335-336، شــماره‌ی 899؛ کلینــی؛ 1407ق‌، 1: 327، 347، 507؛ 3: 392؛ 4: 

181؛ خوئــی، ‌1413، 3: 230-231؛ ســاعدی، 1426ق‌، 1: 253-254( و علی‌بن‌أحمــد و 

ــه و جعفر‌بن‌محمــد روایت‌گــر احادیــث منقــول از وی هســتند )همــان(.
َّ
محمد‌بن‌أبی‌عبدالل

2-2. دیدگاه دانشمندان رجالی درباره‌ی او

ــده  ــن پدی ــت. ای ــنى اس ــیعه و س ــی ش ــات حدیث ــی از آف ــع، یک ــده‌ی وض ــان و پدی اع
ّ

ــور وض ظه

بنابــر عللــی، در احادیــث کلامــی، تفســیری و آنچــه بــه فضایــل افــراد، اماكــن و قبیله‏هــا مربــوط 

ــش‏هاى  ــایه‌ی كوش ــات، در س ــن روای ــیاری از ای ــمار بس ــت. ش ــترى داش ــود بیش ــد، نم م‏ىش

ــه ســبب پالایــش نکــردن كافــى،  ــده شــده، امــا ب ــراث اســامى دور افكن دلســوزان فرهنــگ و می

بخشــى از ایــن منقــولات ناســره، همچنــان لابــه‏لاى احادیــث معتبــر باقــى مانده‏انــد؛ از ایــن‌رو، 

ضــرورت كاوش‏هــاى رجالــى در امــر بازشناســی واضعــان این‌گونــه احادیــث، بــر کســی پوشــیده 

ــث  ــع حدی ــه وض ــم ب ــراد مته ــن اف ــه‌ی ای ــى از جمل ــد نخع ــن ‌احم ــحاق‌‏بن‌ محمد‌ب ــت. اس نیس

ــه بررســی شــود. ــه‌ی کاوش علمــی و منصفان ــد شــخصیت او در بوت اســت کــه بای

اب در روایــت و كســى 
ّ

ــرى ایــن راوى را فاســد، سســت مذهــب، كــذ احمد‌بن‌حســین غضائ

ــری،  ــود )ابن‌غضائ ــات نم‏ىش ــات او التف ــه روای ــد و ب ــع مك‏ىن ــث وض ــیار حدی ــه بس ــد ك م‏ىدان

1364ش، 41، شــماره‌ی 14؛ قهبائــی، 1364ش، 1: 198؛ مامقانــی، 1411ق، 1: 121(.

نجاشــى دربــاره‏اش م‏ىنویســد: »او معــدن تخلیــط اســت و كتبــى بــا همیــن مایــه دارد« و در 

ــهُ  ــان عَن بَ
َ
ــن ‌أ ‌بن ‌مُحّمَدِ‌ب

ُ
ــحاق ــد: »رَوَى إِس ــمعون می‌گوی ــن‌بن ‌ش ــن ‌الحس ــرح‌حال محمد‌ب ش

 فِــی رِوایتِــهِ« )نجاشــی، 
ٌ

وك
ُ
ــة لِبی‌الحَسَــن الثالــث علیه‌الســام و إســحاق مَشــك

َ
 فِیــه دَلال

ً
حَدیثــا

1365ش، 73، شــماره‌ی 177 و 336، شــماره‌ی 899( و نیــز بســیاری از متأخریــن رجالــی 

شــیعه او را تضعیــف کرده‌انــد )حلــى، رجــال، 201؛ ابــن‌داود حلــی، 1342ش، 426؛ جزائــری، 

ــناد  ــی‌‌‌‌های اس ــه در بررس ــی ک ــه مجلس ــف،1340ق‌، 260(؛ از جمل ــه نج 1318ق‌، 3: 266؛ ط

ــت  ــوده اس ــم نم ــش حك ــف در روایات ــه ضع ــکام«، ب ــب الاح ــاب »تهذی ــی« و کت ــاب »الکاف کت

)مجلســى، 1404ش‌، 2: 173؛ 3: 391، 392؛ 4: 42؛ همــان، 1406ش‌، 4: 618( و گــروه دیگــری 
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ــات  ــک از روای ــود، هیچ‌ی ــای خ ــر او، در کتاب‌ه ــردن ب ــاد نک ــت اعتم ــه عل ــان ب از حدیث‌پژوه

اســحاق‌بن‌محمد را نیاورده‌انــد )بهبــودی، 1427ق‌، 179(.

فرزنــد وی، ابواســحاق ابراهیم‌بن‌اســحاق احمــری زنــده در )۲۶۹ق( نیـــز، از جملــه راویـــان 

حـــدیث بـــوده اســت کــه رجالیــان او را ـ همچــون پــدرش ـ تضعیــف‌ و بــه غلــو متهــم کرده‌انــد. 

وی روایـــات صـــحیح و ســـقیم را بـــدون تمایــز نقــل کــرده اســت )ابن‌غضائــری، 1364ش‌، ٣٩، 

ــماره‌ی ٥٩؛  ــی، 1373ش، ٤١٤، ش ــماره‌ی ٢١؛ طوسـ ــی، 1365ش، ١٩، ش ــماره‌ی ٩؛ نجاش ش

همــان، بی‌تــا، ١٦، شــماره‌ی 9(؛ امــا شــیخ طوســی از یــک راوی بــه نــام ابـراهیم‌بن‌اســـحاق، در 

شمار شاگردان امام هادی )ع( نـــام بـــرده و او را توثیـــق کـــرده اسـت )طوســـی، 1373ش، ٣٨٣، 

شــماره‌ی٥٦٣٥(. حلــی دربــاره‌ی اشــتراک ایــن دو تردیــد دارد، هرچنــد بــر ایــن بــاور اســت کــه 

ــات او اعتمــاد کــرد )حلــی،  ــه روای ــوان ب ــاز هــم نمی‌ت ــانی ایـــن دو راوی، ب در صــورت این‌همـ

رجــال، 199، شــماره‌ی ٤(.

ــی  ــی معرف ــو و غال ــخصی دروغ‌گ ــوان ش ــر را به‌عن ــحاق احم ــز اس ــنت نی ــل س ــان اه عالم

کرده‌انــد؛ بـــرای نمونـــه، خطیــب بغــدادی، اســحاق را ازجملــه‌ی رافضیانِ مشــهور به غلــو خوانده 

ــره‌ی کســانی  ــه‌ی او، اســحاق در زم ــه گفت ــه او منتســب دانســته اســت. ب ــه‌ی اســحاقیه را ب و فرق

بود کـــه بـــه الوهیـت علـــی )ع( بـاور داشـتند )خطیـــب بغـــدادی، 1417ق‌، 6: 377؛ همان، 4: 

57؛ ســـمعانی، 1382ق‌، 1: 136(. وی در جـــای دیگـــر، ایـــن مطالـــب را بـــه نقل از ابوالقاسم 

عبدالواحد‌بن‌علــی  أباالقاســم  از  می‌گویــد:  و  می‌کنــد  گــزارش  اســدی  عبدالواحد‌بن‌علــی 

 
ُ

ــث بی
َ

ــر، كانَ خ ــی الأحم ــان النخع ــن ‌أب ــحاق‌بن‌ محمد‌ب ــت: »إس ــه می‌گف ــنیدم ک ــدی ش الأس

ــرص  ــه ب « و ازآنجاک ــزَّ ع
َ
ــه و أ

ُ
 جِلال

َّ
ــل ــه- ج

َّ
ــو الل  ه

ً
ــا : إنَّ علی

ُ
ــول

ُ
ــاد، یق ــب، رَدِی‏ء الِعتِق المَذهَ

ــی از  ــراق، جماعت ــد و در ع ــر می‌گفتن ــه او احم ــود، ب ــده ب ــگ او ش ــر رن ــبب تغیی ــت و س داش

ــه اســحاق‌بن‌محمد  ــه را منســوب ب ــن فرق ــروان ای ــه اســحاقیه شــناخته می‌شــدند کــه پی ــان ب غالی

می‌دانســتند )خطیــب بغــدادی، 1417ق‌، 6: 380(.

ــه دیــدگاه ذهبـــی اشــاره کــرد کــه اســحاق احمــر را فــردی  از دیگــر عالمــان ســنی، بایـــد ب

دروغ‌گو و از غلات دانســته و مـــذهب او را خبیـــث معرفـــی کـــرده اســـت )ذهبی، بی‌تا، 1: 111، 

شــماره‌ی ٥٧٨؛ همــان، بی‌تــا، 1: 196-197( و ابن‌جــوزی او را این‌گونــه معرفــی می‌کنــد: 

ــضِ« )ابن‌حبــان، بی‌‌تــا، 1: 103(. ذهبــی و ابن‌حجــر عســقلانی 
َ
ــاةِ فِــی الرَف

ُ
 مِــنَ الغ

ً
ابــا

ّ
»كانَ كذ

ــی  ــان، 1: 73( و حدیث ــا، 1: 196؛ هم ــی، بی‌ت ــد )ذهب ــاة« می‌دانن ــن الغ ــارق م اب م
ّ

ــذ او را »ك

ــیطان در  ــا ش ــر ب ــه‌ی پیامب ــاهد مواجه ــه ش ــی )ع( را ـ ک ــام عل ــعود از ام ــول از عبدالله‌بن‌مس منق

صــورت فیــل بــوده اســت و شــیطان در ایــن ملاقــات، خطــاب بــه حضــرت امیــر گفتـــه اســـت: 
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»کســـی بغــض تــو را ندارد، جز آن‌که مـــن بـــا پـــدرش در انعقـــاد نطفـــه‌ی او در رحـــم مـــادرش 

شـــریک خـــواهم بـــود« ـ از برســاخته‌های اســحاق احمــر دانســته اســت )ابن‌جــوزی، 1403ق، 

ــا، 1: ١٩٧(. ــی، بی‌ت 1: ٣٨٦-٣٨٥؛ ذهبـ

ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از رجال‌شناســان معاصــر از وی دفــاع كــرده و بــر احادیــث 

ــان در توثیــق او می‌گوینــد: منشــأ ضعیــف شــمردن  ــا ایــن توضیــح كــه آن او اعتمــاد نموده‏انــد، ب

ــت و  ــل اس ــد، مجم ــبت داده‏ان ــه او نس ــه ب ــوی ك ــه غل ــال‌ آن‌ک ــت و ح ــودن او اس ــى ب وی، غال

ــى از  ــوارد- ناش ــن م ــه‌ی ای ــم هم ــر نگویی ــو- اگ ــه غل ــام ب ــوارد اته ــتر م ــد بیش ــر م‏ىرس ــه نظ ب

عــداوت برخــی از رجال‌شناســان اهــل ســنت اســت؛ زیــرا اینــان، هركــس را كــه روایتــى در مــدح 

علــى)ع( نقــل نمــوده، متهــم بــه غلــو كرده‏انــد و ســخن آنــان بــه شــیعه نیــز ســرایت كــرده اســت. 

بــا توجــه بــه همــه‌ی ایــن ســخنان، ضــروری اســت كــه برخــورد بــا احادیــث ایــن شــخص، بــا 

احتیــاط و درنــگ بیشــتری همــراه باشــد.

2-3. کتاب‌ها و روایات اسحاق‌بن‌محمد

ــام  ــس هش ــاب مجال ــید و کت ــار الس ــاب اخب ــت: کت ــرده اس ــر ک ــاب‌‌ ذک ــرای او دو کت ــی ب نجاش

ــام« 
َ

ــسِ هِش ــابُ مَجَالِ ــیدِ وَ كِتَ ــارِ السَّ بَ
ْ

خ
َ
ــابُ أ ــهُ كِتَ

َ
ــطِ، وَل خلی ــی التَّ ــبٌ فِ تَ

َ
ــهُ ك

َ
ــد: »ل و می‌‌گوی

ــی  ــی« کلین ــاب »الکاف ــه کت ــب اربعــه ازجمل )نجاشــی، 1365ش، 73، شــماره‌ی 177( و در کت

ــی، 1413ق‌، 3: 232-230(  ــده )خوئ ــل ش ــی از او نق ــی، احادیث ــکام« طوس ــب الاح و »تهذی

ــازی  ــت )نم ــرده اس ــل ک ــكری« نق ــد العس ــد أبی‌محم ــاره‌ی »مول ــی درب ــی از او روایات و کلین

شــاهرودی، 1412ق‌، 1: 584(.

ــای  ــدان ویژگی‌‌هـ ــه و فق ــه‌‌های غالیان ــتن اندیش ــه داش ــر ب ــحاق احم ــهرت اس ــود ش ــا وج ب

اعتمـــادزا، کلینــی از میــان محدثــان متقــدم امامــی، روایــات متعــددی را از اســـحاق احمـــر در 

کتابــش نقـــل کـــرده اســت. ایــن روایــات، مشــتمل بــر حدیثــی از امــام علــی )ع( دربــاره‌ی قضــا 

ــن  ــام حس ــت ام ــر امام ــی دال ب ــی، 1407ق‌، 1: 155-۱۵۶، ح 1(، نصوص ــی )کلین ــدر اله و ق

عســکری )ع( )همــان، 327-328، ح9-12( و ولادت آن حضــرت )همــان، 508-512، ح 

9-22(، حدیثــی از امــام صــادق )ع( دربــاره‌ی غیبــت امــام )همــان، 337-338، ح٦(، حدیثــی 

ــن  ــی دروغی ــت از مدع ــتین امام ــی راس ع
ّ

ــناخت مد ــاره‌ی شـ ــکری )ع( دربـ ــن عس ــام حس از ام

)همــان، 347، ح٤( حدیثــی از امــام رضــا )ع( دربـــاره‌ی حکـــم نمــاز بــر بــام کعبــه )همــان، 3: 

392، ح٢١؛ طوســی، 1407ق‌، 2: 376، ٥٦٦(، پرسشـــی از امـــام حسن عســکری )ع( درباره‌ی 

فلســفه وجــوب روزه )کلینــی، 1407ق، 4: 181، ح٦(، بیــت شــعری از امــام کاظــم )ع( )همــان، 
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5: 94-95، ح 10( و حدیثــی از امـــام حســـن عســکری )ع( در بــاب ارث )همــان، 7: 85، ح٢؛ 

نیــز نــک. طوســـی، 1407ق‌، 9: 274، ح٩٩٢( اســت. در مجمــوع، نــام اســحاق احمــر در ســند 

ــر  ــه نصوصــی دال ب ــوط بـ ــی« آمــده اســت کــه بیشــترین آن، مرب ــات »الکاف ــث از روای ٢٥حدی

ــان، 1407ق‌، 1: ٣٢٨-٣٢٧، ح 9-12( و ولادت آن  ــکری )ع( )همـ ــن عس ــام حس ــت ام امام

ــان، 508-512؛ 9: 12(. ــت )هم ــرت اس حض

ــه‌ی  ــه هم ــت ک ــی اس ــی، گفتن ــحاق‌بن‌محمد نخع ــول از اس ــات منق ــوای روای ــاره‌ی محت درب

ــود، از پالایــش  ــه‌ی خـ ــه به‌نوب ــادات اســامی ـ شــیعی ســازگار اســت کـ ــا اعتق ــات ب ــن روای ای

روایــات وی از آرای باطــل یــا احادیــث برســاخته‌اش حکایــت دارد. شوشــتری نیــز بــر همیــن امــر 

ــا اعتقــادات اســامی  کیــد کــرده اســت کــه ذکــر روایــات منقــول او از ســوی شــیخ کلینــی، ب تأ

ــن  ــش ای ــادی و پالای
ّ

ــس از نق ــی پ ــولات او در الکاف ــد: »منق ــت و می‌گوی ــازگار اس ــیعی س ـ ش

ــتری، 1410ق‌، 1: ٧٨٠(. ــت« )شوش ــوده اس ــذب ب ــح از ک ــو و تنقی ــات از غل روای

ــا نــام اســحاق  شــیوه‌ی کلینــی در نقــل ایــن روایــات، به‌ویــژه تعلیــق اســانید و آغــاز آن‌هــا ب

احمــر، بیانگــر آن اســت کــه وی از اثــری مکتــوب از اســحاق احمــر در نقــل ایــن روایــات بهــره 

بــرده اســـت. کلینـــی چهـــار روایـــت دال بـــر امامــت امــام حســن عســکری )ع( را به‌واســطه‌ی 

ن رازی کلینـــی و ١٤ روایـــت مجموعــه‌ی اخیــر را به‌واســطه همــو و 
ّ
علـی‌بن‌محمـــد عَـــا

محمد‌بن‌جعفــر اســدی روایــت کــرده اســت. ایــن دو راوی، واســـطه‌ی کلینـــی در نقــل ســه روایت 

ــترین  ــت بیش ــن اس ــه روش ــتند. چنان‌ک ــکری )ع( هس ــن عس ــام حس ــر از ام ــحاق احم ــر اس دیگ

حجــم روایــات وی- ٢١ حدیث از ٢٥ روایت - مشـــتمل بـــر ســـخنان امـــام حســن عســکری)ع( 

ــرت  ــان آن حض ــاگردان و راویـ ــمار شـ ــحاق در شـ ــت ـ اسـ ــه گذشـ ــد ـ چنان‌ک ــت. هرچن اس

معرفی‌شــده؛ امــا آن روایــات را بــا واســطه روایــت کــرده اســت. او چهــار روایــت نخســت را کــه 

مشــتمل بــر نصوصــی دال بــر امامــت امــام حســن عســکری )ع( اســت، از محمد‌بــن‌ یحیـــی‌بن‌ 

ــت؛  ــرده اس ــت ک ب روای
َّ
ــا یه‌بن‌عبدالله جَ ــاهَوَ ــری و ش ــم جعف ــم داود‌بن‌قاس ــاب، ابوهاشـ دری

کــی اســت 
َ

هف
َ
همچنیــن یــک روایـــت نیـــز بـــه نقـــل از محمد‌بــن‌ یحیی‌بــن‌ دریــاب از ابوبکــر ف

ــری، 1396ش، 19(. )باق

گفتنــی اســت کــه عــاوه بــر روایاتــی کــه در »الکافــی« روایت‌شــده و نــام اســحاق احمــر در 

ــه نقــل از کلینــی  ــام وی در ســند حدیثــی کــه شــیخ طوســی ب اســناد آن‌هــا مشــاهده می‌شــود، ن

در »تهذیــب الاحــکام« آورده، نیــز دیــده می‌شــود1 )طوســی، 1407ق‌، 6: 187، ح 389(. توضیــح 

 
َ
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ــا همــان ســند از ابراهیم‌بن‌اســحاق  ــی آن را ب ــد گفــت کــه کلین ــاره‌ی ایــن روایــت بای این‌کــه درب

ــیخ  ــد ش ــر می‌رس ــه نظ ــن، ب ــی، 1407ق‌، 5: 96(؛ بنابرای ــت )کلین ــرده اس ــت ک ــر روای الاحم

طوســی یــا ناســخان »التهذیــب«، در نقــل ســند حدیــث دچــار اشــتباه شــده‌اند )نــک. خویــی، 

ــام وی در سلســله ســند ســخن امــام علــی )ع(  ــن ن 1413ق، 3: 191، شــماره‌ی 1105(؛ همچنی

بــه کمیل‌بن‌زیــاد در برخــی منابــع شــیعی آمــده اســت )صــدو‌ق، 1395ش‌، 1: 293؛ مجلســی، 

ــه  ــت ک ــرده اس ــل ک ــل نق ــی مرس ــوب روایت ــا، ابن‌شهرآش ــر این‌ه ــزون ب 1403ق‌، 23: 48(. اف

ــت  ــیده اس ــص1« پرس ــه »کهیع ــای آی ــاره‌ی معن ــج( درب ــر )ع ــام عص ــر از ام ــحاق احم در آن اس

ــارت ابن‌شــهر آشــوب درســت باشــد،  )ابن‌شــهر آشــوب، 1379ق‌، 4: 89(. چنانچــه ظاهــر عب

بیانگــر ارتبــاط وی بــا امــام عصــر اســت، ارتباطــی کــه خــود او نیــز به‌عنــوان »بــاب« امــام، ادعای 

ــری، 1396ش، 20(. ــت2 )باق آن را داش

3. فرقه‌ی اسحاقیه‌

اســحاقیه، فرقــه‌ای اســامی از غالیــان بودنــد کــه طرفــداران اســحاق آن را تشــکیل می‌دادنــد. ایــن 

ــا قــرن ششــم )ه.ق( در حلــب حضــور داشــتند. اســقاط تکلیــف و اباحه‌‌گــری  فرقــه دســت‌کم ت

از اعتقــادات ایــن طایفــه بــوده اســت. به‌طورکلــی، دربــاره‌ی فــرق و مذاهــب و اعتقــادات خــاص، 

ــات  ــب تعصب ــه موج ــی ک ــرا عوامل ــود؛ زی ــتناد ش ــتوار اس ــن و اس ــناد متق ــدارک و اس ــه م ــد ب بای

کــور می‌گــردد، زمینــه‌ی گســترده‌‌ای دارد؛ بــه همیــن علــت، دربــاره‌ی فــرق و مذاهبــی کــه اســناد 

ــرای  ــندگان ب ــی نویس ــخن برخ ــادگی از س ــوان به‌س ــدارد، نمی‌ت ــود ن ــا وج ــرای آن‌ه ــی ب محکم

اثبــات آن و بیــان عقایــد ایشــان اســتفاده کــرد. ایــن رونــد گاهــی ســبب تعــارض اســناد نامعتبــر 

بــا اســناد معتبــر می‌‌شــود. دربــاره‌ی شــخص اســحاق‌بن‌محمد، فرقــه و اعتقاداتــی کــه بــه ایشــان 

ــود:  ــرت فرم ــرد. آن حض ــت ك ــود را درخواس ــب خ ــد و طل ــادق )ع( آم ــام ص ــزد ام ــردى ن ــد: م ــد گوي عمر‌بني‌زي
امــروز چيــزى نــدارم؛ امــا مقــدارى گيــاه رنــگ مــو بــراى مــا م‌ىرســد و پــس از فــروش، بــه تــو خواهيــم پرداخــت 
ــه برايــت وعــده بگــذارم، درحالك‌ىــه مــن  ــا. فرمــود: چگون ــرّر بفرم ــم مق ــى براي ه. آن مــرد گفــت: زمان

ّ
ان‌شــاءالل

نســبت بــه چيــزى كــه اميــد آن نمــ‌ىرود، اميدوارتــر از آنــم كــه اميــدش مــ‌ىرود؟«.
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2. گفتنــی اســت کــه اســحاق‌بن‌محمد از اولیــن کســانی اســت کــه پــس از شــهادت امــام حســن عســکری )ع(، 
ــوری  ــرار داد. داســتان ســفر احمــد دین ادعــای نیابــت کــرد و در بغــداد، خــود را در معــرض مراجعــه‌ی شــیعیان ق
ــل  ــرای تفصی ــت )ب ــا اس ــن ادع ــد ای ــی مؤی ــحاق‌بن‌محمد نخع ــا اس ــات او ب ــام و ملاق ــب ام ــتجوی نائ ــرای جس ب
ــة الکبــری خــود  ــر آن را خصیبــی در الهدای ــر کامل‌‌ت داســتان دینــوری نــک. مجلســی، 1375ش، 832( کــه تحری

نقــل کــرده اســت )بــرای تفصیــل داســتان دینــوری نــک. همــان، ابطحــی، 1417ق، 3: 126-96(.
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نســبت داده می‌‌شــود، ایــن ناســازگاری وجــود دارد. از یک‌ســو، وی از اصحــاب امــام هــادی)ع( 

ــی از  ــن )ع( روایات ــام حس ــل ام ــت و فضائ ــاره‌ی امام ــت و درب ــکری )ع( اس ــن عس ــام حس و ام

ــب  ــا مکت ــه ب ــده ک ــات واقع‌ش ــندی از روای ــله س ــن وی در سلس ــت و همچنی ــده اس ــل ش وی نق

شــیعه هیــچ تضــادی نــدارد، بلکــه عیــن واقعیــت و حقیقــت مکتــب را بیــان می‌‌کنــد و از ســوی 

دیگــر، از طــرف رجالیــان فریقیــن بــه کــذب و دروغ‌گویــی و عقایــد غلوآمیــز متهــم اســت و رئیــس 

فرقــه‌ی اســحاقیه معرفــی‌ شــده اســت.

به‌هرحــال، بــر اســاس شــواهد و بــاور برخــی از علمــای علــوم اســامی، ایــن فرقــه از‌ پیــروان‌ 

اســحاق‌بن‌‌محمد نخعــی‌، معــروف‌ بــه‌ احمــر )م 286ق( هســتند )ســمعانی‌، 1382ق‌، ‌1: ‌210؛ 

مامقانــی‌، 1411ق، 9: ‌186- 194؛ اقبــال آشــتیانی، 1311ش، 249- 259(؛ همچنیــن اســحاقیه 

از زمــره‌ی فــرق نصیریــه به‌شــمار می‌آینــد کــه قائــل بــه الوهیــت علــی )ع( بوده‌انــد )جرجانــی، 

ــاح‌،  ــی، الایض ــتیانی، 1311ش،250؛ حل ــال آش ــوزی، 1389ش‌، 141؛ اقب 1407ق‌، 19؛ ابن‌ج

ــی  ــه معرف ــن فرق ــس ای ــر را رئی ــی احم ــحاق‌بن‌محمد نخع ــا، 1: 52( و اس ــر، بی‌ت 201؛ ابن‌اثی

می‌کننــد و ابن‌نوبختــی، خطیــب بغــدادی و ابن‌جــوزی دربــاره‌ی او گفته‌انــد: »ایــن مــرد 

معتقــد بــه الوهیــت امــام علــی )ع( اســت و ایــن مقــام پــس از علــی بــه امــام حســن، ســپس امــام 

حســین )ع( منتقــل شــده اســت ...« )ابن‌کثیــر، بی‌تــا، ۱۱: 93(. هرچنــد برخــی ایــن فرقــه را بــه 

ــان اســت کــه  ــه‌ای اســامی از غالی ــد: اســحاقیه، فرق ــن‌ حــارث نســبت می‌دهن اســحاق‌بن ‌زید‌ب

ــی  ــد هرکس ــه معتقدن ــن طایف ــد. ای ــکیل می‌دادن ــارث آن را تش ــن‌ ح ــحاق‌بن ‌زید‌ب ــداران اس طرف

کــه علــم امــام را داشــته باشــد، او نبــی و پیــام‌آور خداســت و میــان امامــت و نبــوت تفاوتــی قائــل 

ــا، 1:  ــد )دانشــنامه‌ی جهــان اســام، بی‌ت ــوت شــریک می‌دانن ــا محمــد در نب نیســتند و علــی را ب

ــا، 45(. ــانه‌چی، بی‌ت ــکور و مدیرش 4917؛ مش

ــاد دارد  ــی اعتق ــد: ذهب ــد و می‌گوی ــی می‌دان ــان رافض ــحاق‌بن‌محمد را از غالی ــدی، اس صف

ــه او منتســب اســت و باورشــان ایــن اســت کــه علــی )ع( مقــام خدایــی  ــه‌ی اســحاقیه ب کــه فرق

دارد و رای علمــا بــر ایــن اســت کــه فرقــه‌ی نصیریــه و اســحاقیه در معتقــدات، بــا انــدک اختلافــی 

‌بــه هــم نزدیــک هســتند و معتقدنــد کــه در علــی )ع( جــزء الهــی وجــود دارد و عــده‌ای دیگــر از 

ــن هــر دو گــروه،  ــوت، شــریک رســول خــدا )ص( و همچنی ــی )ع( در نب ــه عل ــد ک ــان معتقدن آن

ــای  ــن و آموزه‌ه ــا دی ــه ب ــد ک ــج می‌دهن ــی را تروی ــادات عجیب ــتند و اعتق ــخ هس ــه تناس ــل ب قائ

ــود.  ــان می‌ش ــر آن ــلمانان و کف ــت مس ــه در جماع ــبب تفرق ــر س ــن ام ــت دارد و ای ــی مخالف دین

بدین‌صــورت می‌تــوان گفــت کــه مذهــب آنــان بــا معتقــدات نصــاری دربــاره‌ی عیســی مســیح، 

ــدی، 1420ق، ۸: ۲۷۴(. ــیار هم‌‌خوانــی دارد )صف بس
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گــروه دیگــری از دانش‌پژوهــان اســامی، ایــن فرقــه را هماننــد نصیریــه از غــات معرفــی 

ــر  ــن ب ــد؛ همچنی ــی )ع( می‌دانن ــدا در عل ــول خ ــان را حل ــل ایش ــاد باط ــده‌ اعتق ــد و عم می‌کنن

ایــن باورنــد کــه علــی اســت کــه روزگاری به‌صــورت حســن )ع( و روزگاری دیگــر در حســین )ع( 

ظاهــر شــده و اوســت کــه محمــد )ص( را بــه رســالت مبعــوث کــرده اســت )خطیــب بغــدادی، 

ــی،  ــدی، 1420ق، ۸: ۲۷۴؛ جرجان ــری، 1396ش، 23؛ صف ــل از باق ــه نق 1417ق‌، ۶: ۳۷۷ ب

1407ق‌، ۱۱(؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه بررســی انجام‌شــده، بــه نظــر می‌رســد انتســاب ایــن فرقــه 

ــر  ــد و اگ ــد می‌کن ــی آن را تأیی ــواهد تاریخ ــه ش ــت ک ــی اس ــی حقیقت ــحاق‌بن‌محمد نخع ــه اس ب

بــرای ایــن محــدث در زندگــی، دو دوره‌ی اســتقامت در اعتقــاد و انحــراف را تبییــن کنیــم و بــه آرای 

برخــی از رجالی‌‌هــا ازجملــه شوشــتری اعتمــاد شــود، ایــن تشــتت آرا، انحــراف و اظهــار عقایــد 

ــه پــس از دوره‌ی اســتقامت بــوده اســت. غالیان

3-1. بررسی ادله‌ی وثاقت اسحاق نخعی

پــس از ارائــه‌ی شــواهدی بــرای فســاد مذهــب، دروغ و جعــل حدیــث از ســوی او، شایســته اســت 

ــه وثاقــت وی نیــز بررســی شــود. برخــی از رجال‌شناســان معاصــر از  کــه ادلــه‌ی ترجیــح قــول ب

ــف  ــد: منشــأ ضعی ــاع از او می‌گوین ــد و در دف ــث او اعتمــاد می‌کنن ــر احادی ــاع و ب ــت وى دف وثاق

شــمردن او، غالــى بــودن وى اســت و حــال‌ آن‌کــه غلــوی كــه بــه او نســبت داده‏انــد، مجمــل اســت 

و بــه نظــر م‏ىرســد بیشــتر مــوارد اتهــام بــه غلــو- اگــر نگوییــم همــه‌ی ایــن مــوارد- ناشــى از اهــل 

ســنت اســت؛ زیــرا اینــان، هركــس را كــه روایتــى در مــدح علــى )ع( نقــل نمــوده، متهــم بــه غلــو 

كرده‏انــد و ســخن آنــان بــه شــیعه نیــز تســری یافتــه اســت )زنجانــی، 1436ق‌، 2: 27-26(.

ــر  ــه مفضل‌بن‌عم ــحاق ب ــاد اس ــاره‌ی وی را اعتق ــان درب ــن رجالی ــبب طعـ ــم سـ ــی ه گروه

جعفــی و نقــل روایاتــی در مــدح او و همچنیــن روایـــاتی در مــدح علــی و یــا دربــاره‌ی مســئله‌ی 

»تفویــض« دانســته‌اند و می‌گوینــد: »شــاید تضعیــف و طعــن بــر اســحاق‌بن‌محمد احمــر 

بــه ســبب اعتقــادات او و یــا نیــز اعتنــا بــه روایــات مفضــل اســت کــه در موضــوع تفویــض بیــان 

داشــته و یــا نقــل روایــت در شــأن و جلالــت مفضــل موجــب طعــن و تضعیــف او را فراهــم آورده 

ــردد«  ــدر می‌‌گ ــه )ع( مق ــط ائم ــدگان توس ــه روزی بن ــول از او ک ــت منق ــن روای ــد ای ــت؛ مانن اس

ــی، 1417ق، 127-96(. ــی، 1436ق‌، 2:26-27؛ ابطح ــا، 86؛ زنجان ــی، بی‌ت ــد بهبهان )وحی

ــی  ــی روایات ــحاق‌بن‌محمد النخع ــف اس ــأ تضعی ــده دارد: منش ــال عقی ــب تهذیب‌المق صاح

اســت کــه او در مــدح علــی )ع( نقــل کــرده اســت )ابطحــی، 1417ق‌، 96-127( و بــرای اثبــات 

ادعــای خــود بــه بیــان برخــی از اقــوال علمــای اهــل ســنت اکتفــا می‌کنــد؛ از جملــه مطلبــی از 
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ً
خطیــب بغــدادی مــی‌آورد کــه عینــا
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خطیــب، اســحاق احمــر را خبیث‌المذهــب، بــا انحــراف در اعتقــاد معرفــی می‌کنــد و دیــدگاه او 

را ـ از قــول ابوالقاســم عبدالواحــد کــه علــی خــدا اســت ـ به‌عنــوان اعتقــاد او بیــان مــی‌دارد کــه 

بیانگــر غلــو و انحــراف اســت و حکــم بــه ضعــف او می‌‌دهــد )خطیــب بغــدادی، 1417ق، 6: 380(.

در ادامــه، در نقــد قــول ابن‌حجــر عســقلانی )م 852ق(، در تضعیــف اســحاق احمــر 

ــتاق  ــد و مش ــیار علاقه‌من ــه بس ــر ک ــه ابن‌حج ــد، هنگامی‌ک ــکار ش ــق آش ــون ح ــد: اکن می‌‌گوی

ــه او  ــا متوج ــی از رجالی‌‌ه ــه تضعیف ــدون این‌ک ــت و ب ــیعیان اس ــان ش ــیدن راوی ــش کش ــه چال ب

ــه  ــا از آن‌جــا کــه ابن‌حجــر خــود را تزکی ــه اســت؛ ام ــه جــرح اســحاق‌بن‌محمد پرداخت باشــد، ب

نکــرده؛ پــس از حــق عــدول کــرده و قــادر بــه امســاک نفــس خــود از جــرح راویــان شــیعه پــس از 

اعتــراف متقدمیــن بــه تعدیــل آنــان نبــوده اســت ...؛ بنابرایــن، همــه‌ی طعن‌‌هــای ابن‌حجــر وهنــی 

بیــش نیســت و ایــن از شــدت عــداوت و دشــمنی بــا کســانی اســت کــه بــه اهل‌بیــت ارادت داشــته 

ــان  ــه نمای ــمنی را این‌گون ــن دش ــن، ای ــد؛ بنابرای ــت می‌کردن ــان روای ــت آن ــب و فضیل و در مناق

ــرادی شــد کــه مثالــب و بدی‌هــای  ــوع طعــن، تهاجــم متوجــه اف ــن ن ــژه در ای کــرده اســت، به‌وی

مخالفــان اهل‌بیــت را برمــا می‌‌ســاختند ... )نــک. ابطحــی، 1417ق، 3: 96-126(. البتــه بایــد 

توجــه داشــت علــت اتهــام اســحاق نخعــی بــه کــذب و جعــل حدیــث و فســاد در مذهــب، چیــزی 

غیــر از دشــمنی رجال‌شناســان عامــه اســت کــه در بررســی ادلــه‌ی تضعیــف او بیــان خواهــد شــد.

3-1-1. بررسی لوازم انصراف از وثاقت به جرح

ــل  ــه حاص ــن نتیج ــحاق‌بن‌محمد، ای ــت اس ــاره‌ی وثاق ــده درب ــه‌ی ادعاش ــی ادل ــس از بررس پ

ــد. در  ــف او لازم می‌آی ــرح و تضعی ــه‌ی ج ــی ادل ــت وی و بررس ــراف از وثاق ــه انص ــود ک می‌ش

ــا شــیخ طوســی او را در شــمار  ــح نشــده و تنه ــت او تصری ــه وثاق ــدم، ب ــان رجال‌شناســان متق می

ــی، 1373ش، 384، 397(  ــرده )طوس ــام ب ــکری )ع( ن ــام عس ــادی )ع( و ام ــام ه ــاب ام اصح

و ‌‌حلــی نیــز تنهــا او را جــزو شــاگردان امــام جـــواد )ع( معرفـــی کــرده اســت )حلــی، رجــال، 200( 

ــل  ــد؛ دلی ــح داده‌‌ان ــت او را ترجی ــه وثاق ــی ک ــی و ابطح ــی، بهبهان ــن، زنجان ــان معاصری و در می

محکمــی بــر ادعــای خــود اقامــه نکــرده و در بررســی‌‌های خــود، غلــو او را منشــأ ضعــف و جــرح 

ــه نظــر  ــد، مجمــل اســت و ب ــه او نســبت داده‏ان ــی غلــوی كــه ب ــد: حت او برشــمرده‌‌اند و می‌‌گوین

ــات  ــى از تعصب ــوارد- ناش ــن م ــه‌ی ای ــم هم ــر نگویی ــو- اگ ــه غل ــام ب ــوارد اته ــتر م ــد بیش م‏ىرس
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اهــل ســنت نســبت بــه عالمــان شــیعه اســت؛ زیــرا اینــان، هركــس را كــه روایتــى در مــدح علــى )ع( 

نقــل نمــوده، متهــم بــه غلــو كرده‏انــد و ســخن آنــان بــه شــیعه نیــز ســرایت كــرده اســت )زنجانــی، 

1436ق‌، 2: 26-27؛ وحیــد بهبهانــی، بی‌تــا، 86؛ ابطحــی، 1417ق، 3: 126-96(.

ــه  ــحاق‌بن‌محمد را ب ــف اس ــت و تضعی ــا را پذیرف ــن ادع ــوان ای ــی می‌ت ــه در صورت ــال ‌آن‌ک ح

عــداوت برخــی از علمــای اهــل ســنت نســبت بــه مذهــب شــیعی و یــا تعصــب آنــان نســبت داد 

ــه  ــد، درحالی‌ک ــده باش ــنت واقع‌ش ــل س ــان اه ــوی رجال‌شناس ــف از س ــرح و تضعی ــا ج ــه تنه ک

ــه  ــا ب ــد. آی ــه‌کار گرفته‌ان ــدث ب ــن مح ــرح ای ــع را در ج ــن موض ــه تند‌‌تری ــال امامی ــای رج علم

ــمنی داد؟! ــداوت و دش ــبت ع ــوان نس ــز می‌ت ــی نی ــال امام ــای رج علم

3-2. بررسی ادله‌ی مربوط به تضعیف اسحاق‌بن‌محمد نخعی

ــه  ــت ک ــر آن اس ــتند، بیانگ ــر هس ــحاق احم ــفِ اس ــه ضع ــل ب ــه قائ ــی ک ــار رجالیان ــه‌ی آث مطالع

اســحاق‌بن‌محمد افــزون بــر تخلیــط، دروغ، فســاد در مذهــب، بــه ضعــف و جعــل روایــت نیــز 

ــود. ــنجیده می‌‌ش ــاب س ــن ب ــده در ای ــای مطرح‌ش ــی ادعاه ــان علم ــک اتق ــت. این ــم اس مته

3-2-1. ضعف

ــان  ــه رجالیـ ــت کـ ــن اسـ ــی، روشـ ــحاق‌بن‌محمد نخع ــاره‌ی اس ــیده درب ــای رس ــر گزارش‌ه بناب

متقـــدم اعتمـــادی بـه اســـحاق احمـــر نداشته‌اند )ابـن‌غضـــائری، 1364ش، ٤١-42؛ نجاشـی، 

1365ش، ٧٣(. ایـــن بی‌‌اعتمــادی بــه وی، نــزد رجالیــان متأخــر نیــز دیــده می‌شــود، به‌طوری‌کــه 

بیشــتر آنــان اعــم از رجالی‌هــای متقــدم و متأخــر او را تضعیــف کرده‌‌انــد )حلــى، رجــال، 201؛ 

ابــن‌داود حلــی، 1342ش، 426؛ جزائــری، 1318ق‌، 3: 266؛ طــه نجف، 1340ق‌، 260؛ مجلســى، 

1404ق‌، 2: 173؛ 3: 391، 392؛ 4: 42؛ همــان، 1406ق‌، 4: 618، بهبــودی، 1427ق‌، 179(.

3-2-2. کذب، وضع در روایت

ــع در  ــذب و وض ــه ک ــر را ب ــحاق احم ــدم اس ــی متق ــان رجال ــد، عالم ــه ش ــه گفت ــور ک همان‌ط

اب 
ّ

حدیــث توصیــف کرده‌انــد و در وصــف او می‌‌گوینــد: او دروغ‌گــو در روایت‌گــری »کــذ

ــائری، 1364ش، ٤١- ــت )ابـن‌غضـ ــث« اس ــاع للحدی ـ
ّ

ــث »وض ــل حدی ــة«، جاع ــی الروای ف

ــی،  ــهوری از عیّاش ــر مشـ ــی، 1411ق، 1: 121( و خبـ ــی، 1364ش، 1: 198؛ مامقان 42؛ قهبائ

دربـــاره‌ی اســـحاق، دال بــر جاعــلِ حدیــث بـــودن اســحاق احمــر وجـــود دارد )همــان(. مقصود 

ــعود  ــر محمـد‌بن‌مسـ ــتادش ابوالنضـ ــی از اس ــرو کش ــزارش ابوعم ــر، گ ــن خب ــری از ای ابن‌غضائ
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ــه بغــداد ســفر کــردم. از او  ــث از اســحاق، ب ــرای نوشــتن حدی ــد: »ب عیاشــی اســت کــه می‌گوی

ل‌بن‌عُمرجُعْفــی 
ّ

درخواســت کتابــی کــردم تــا استنســاخ کـــنم. کتابــی را مشــتمل بــر احادیــث مُفض

در تفویــض بــه مــن داد. رغبتــی بــه آن نشــان نــدادم. کتـــابی شــامل احادیثــی از ثقــات بــه مــن داد. 

او را حریــص بــه کبوترهــای اهلــی دیــدم کــه از آن‌هـــا نگهـــداری می‌کــرد و در فضیلــت نگــه‌داری 

آن‌هــا حدیــث نقــل می‌نمــود ...« )کشــی، 1409ق‌، 530، شــماره‌ی ١٠١٤(، نجاشــى دربــاره‏اش 

ــن  ــا همی ــی ب ــر از احادیث ــای او را سراس ــد و کتاب‌‌ه ــط می‌دان ــدن تخلی ــد: »او را مع م‏ىنویس

ــی از  ــحاق روایات ــد: »اس ــمعون می‌گوی ــرح‌حال‌ ابن‌ش ــد« و در ش ــی می‌‌کن ــط معرف ــه تخلی مای

ــی، 1365ش،  ــت« )نجاش ــکوک اس ــت مش ــی او در روای ــد؛ ول ــل می‌کن ــواد )ع( نق ــام ج ام

73، شــماره‌ی 177؛ 336، شــماره‌ی 899( و بســیاری از عالمــان رجالــی او را در شــمار ضعفــا 

ــد )‌‌حلــى، رجــال، 201؛ ابــن‌داود حلــی، 1342ش، 426؛ جزائــری، 1318ق‌، 3: 266؛  آورده‌‌ان

طــه نجــف، 1340ق‌، 260؛ مجلســى، 1404ق‌، 2: 173؛ 3: 391، 392؛ 4: 42؛ همــان، 1406ق‌، 

ــودی، 1427ق‌، 179(. 4: 618؛ بهب

ــی  ــی معرف ــو و غال ــخصی دروغ‌گ ــوان ش ــر را به‌عن ــحاق احم ــز، اس ــنت نی ــل س ــان اه عالم

کرده‌انــد )ابن‌حبــان، بی‌‌تــا، 1: 103؛ خطیـــب بغـــدادی، 1417ق‌، 6: 377؛ 4: 57؛ ســـمعانی، 

196-197؛   :1 بی‌تــا،  همــان،  ٥٧٨؛  شــماره‌ی   ،111  :1 بی‌تــا،  ذهبــی،  136؛   :1 1382ق‌، 

.)386-385  :1 1403ق،  ابن‌جــوزی، 

3-2-3. غلو و فساد در مذهب

ــاهده  ــری مش ــین غضائ ــر احمد‌بن‌حس ــوان در اظهارنظ ــاره‌ی او را می‌‌ت ــر درب ــدترین تعابی تنـ

ــت  ــو در روای ــب(، دروغ‌گ ــد المذه ــد )فاس ــی فاس ــر را دارای مذهب ــحاق احمـ ــرد. او اس ک

ــث  ــود و احادی ــی نمی‌‌ش ــش اعتنای ــه روایات ــه ب ــث( ک ــاع حدی ـ
ّ

ــث )وض ــل حدی ــری، جاع گ

منقـــول از او بـــر احادیـــث مشــابه هیــچ رجحانی نــدارد، معرفی کرده اســت )ابـن‌غضـــائری، 

ــا  ــورد ب ــه برخ ــد ك ــر م‏ىرس ــه نظ ــخنان، لازم ب ــن س ــه ای ــه ب ــا توج 1364ش، ٤١-42(. ب

ــنجانى،  ــرى ارس ــد )كلانت ــراه باش ــتری هم ــگ بیش ــاط و درن ــا احتی ــخص، ب ــن ش ــث ای احادی

.)218 1384ش، 

3-2-4. تعارض توثیق و تضعیف

بــا توجــه بــه بایســتگی شــناخت راویــان دروغ‌گــو در تشــخیص احادیــث ســره از ناســره، رجالیــان 

اب«، 
ّ

نیــز کوشــیدند تــا ایــن افــراد را در کتاب‌هــای خــود بازشناســی کننــد. تعابیــری چــون »کــذ
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ــاعٌ للحدیــث« بــه چنیــن راویانــی اشــاره دارد 
ّ

« و »وَض
ً
 وَضعــا

َ
ــعُ الحَدیــث

َ
عُ‌‌الحَدیــث«، »یَض

َ
»یَض

)مســعودی و رحمان‌ســتایش‌، بی‌تــا، 78( و بحــث از قواعــد تعــارض جــرح و تعدیــل از مباحــث 

مهــم و درخــور توجــه دانــش رجــال اســت؛ زیــرا دربــاره‌ی برخــی راویــان مهم و برجســته‌ی شــیعه، 

ــن  ــرد ای ــه کارب ــان ب ــه راوی ــت این‌گون ــن وضعی ــت. تعیی ــت اس ــی در دس ــی متعارض آرای رجال

قواعــد بــرای حــل تعــارض و رســیدن بــه نتیجــه‌ی درســت بســتگی دارد )بــرای آشــنایی مفصل‌تــر 

نــک. مامقانــی، 1411ق‌، ۲: ۱۱۷ ـ ۱۱۱(.

3-2-4-1. دیدگاه‌ها درباره‌ی تعارض توثیق و تضعیف

ــش  ــوزه‌ی دان ــه در ح ــور توج ــم و درخ ــث مه ــواره از مباح ــل، هم ــرح و تعدی ــارض ج ــد تع قواع

ــان مهــم و برجســته، آرای رجالــی متعارضــی در  ــاره‌ی برخــی راوی ــوده اســت؛ زیــرا درب رجــال ب

دســت اســت. تعییــن وضعیــت ایــن دســته از راویــان، بــه کاربــرد ایــن قواعــد بــرای حــل تعــارض 

و رســیدن بــه نتیجــه‌ی درســت، وابســته اســت. مهم‌تریــن دیدگاه‌هــای موجــود در ایــن زمینــه بــه 

شــرح زیــر اســت:

3-2-4-1-1. دیدگاه نخست

ــورت  ــرح به‌ص ــل، ج ــرح و تعدی ــارض ج ــگام تع ــه هن ــد ك ــن باورن ــر ای ــمندان ب ــتر دانش بیش

ــرا تعدیلك‌ننــده از حــال ظاهــری راوی خبــر می‌دهــد،  م می‌شــود؛ زی
ّ

ــر تعدیــل مقــد مطلــق ب

ــه  ــت نیافت ــه آن دس ل ب
ِّ

ــد ــه مع ــت ك ــری اس ــم و خب ــر عل ــارح بیانگ ــخن ج ــه س درحالی‌ک

ل را دربــاره‌ی حــال ظاهــری راوی تصدیــق 
ّ

اســت؛ از ایــن‌رو، جرحك‌ننــده، ســخن معــد

ــد؛  ــر می‌ده ــز خب ــده نی ــر تعدیلك‌نن ــی ب ــان و مخف ــری پنه ــن، از ام ــر ای ــزون ب ــد و اف میك‌ن

ــن و مجموعــه‌ای از امــورِ محســوسِ خــود،  ــر اســاس برخــی قرائ ل ب
ّ

ــه ســخن دیگــر، معــد ب

ــک  ــد در ی ــی راوی، هرچن ــراف باطن ــا انح ــن ب ــت و ای ــه اس ــان یافت ــت راوی اطمین ــه عدال ب

گاهــی از یــک انحــراف راوی بــرای تضعیــف او از ســوی  ــا آ دوره‌ی كوتــاه ســازگار اســت، امّ

جــارح كافــی اســت؛ بنابرایــن، پذیــرش رأی جــارح، در حقیقــت جمــع میــان ایــن دو دیــدگاه 

اســت.

ــد  ــه آن را پذیرفته‌ان ــت ک ــامی اس ــوم اس ــمندان عل ــمگیری از دانش ــروه چش ــدگاه گ ــن دی ای

ــری، 1318ق‌، ۱: ۱۰۱ -  ــهیدثانی، 1413ق‌، ۱: 134- ۲۱۸، ۴۸۷؛ جزائ ــا، 218؛ ش ــی، بی‌ت )حل

ــا، 188- ــمی، بی‌ت ــا، 105-107؛ قاس ــدادی، بی‌ت ــب بغ ــاح، 1416ق، ۴۲؛ خطی ۱۰۲؛ ابن‌ص

.)190
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3-2-4-1-1-1. اقوال برخی از حدیث‌پژوهان در تأیید این دیدگاه

در مــوارد تعــارض، بایــد قــول جــارح را بــر قــول معــدل مقــدم داشــت: »و لــو تعــارض الجــرح و 

التعدیــل، فالمشــهور تقدیــم الجــرح لأن الجــارح مثبــت و المعــدل نــاف« )مجلســى، 1406ق‌، 

ــن  ــه یقی ــتند ب ــرا مس ــود؛ زی ــدم می‌ش ــرح مق ــد، ج ــارض کنن ــل تع ــرح و تعدی ــر ج 6: 127(. اگ

ــا، 2: 80(. ــهید اوّل، بی‌ت ــت )ش اس

گروهــی معتقدنــد کــه مشــهور علمــا قائــل بــه تفصیــل هســتند و میــان مــواردی کــه جمــع بیــن 

دو قــول ممکــن اســت کــه در ایــن صــورت، قــول جــارح مقــدم اســت و مــواردی کــه جمــع میــان 

ــه مرجّحــات مراجعــه کــرد: »إذا  ــد ب ــه تــکاذب منتهــی می‌شــود، در ایــن صــورت، بای دو قــول ب

تعــارض الجــرح والتعدیــل، قــدم الجــرح« )شــیخ بهایــی، بی‌تــا، 273(.

ــانٌ  ــا رُجْحَ حَدِهِمَ
َ
ــعَ أ انَ مَ

َ
ــإِنْ ك

َ
 ف

ُ
ــل عدی ــرْحُ والتَّ جَ

ْ
 ال

َ
ــارَض عَ

َ
ا ت

َ
ــد: » إِذ ــی می‌گوی ــر عامل ح

ــا، 1: 105(. ــی، بی‌ت  ...« )عامل
ِ

ــح اجِ ــى الرَّ
َ
 عَل

ُ
ــل عَمَ

ْ
ال

َ
ــارِهِ ف ــحُ باعتب حی ــرُ الصَّ بُّ

َ
د ــم التَّ یحك

ــه  ــه ب ــل و مراجع ــه تفصی ــل ب ــاد قائ ــی و میردام ــرزای قم ــول، می ــب فص ــد صاح هرچن

مرجحــات هســتند؛ امــا بــا وجــود قرائــن و شــواهد، بــه تقدیــم قــول جــارح قائل‌انــد )قمــی، 

ــال،  ــاد، 1311ق‌، 104(، بااین‌ح ــی‌، 1404ق‌، 302؛ میردام ــری اصفهان ــا، 1: 476؛ حائ بی‌ت

ــدگاه  ــن دی ــرای ای ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــد و ب ــد می‌کنن ــدگاه را نق ــن دی ــن ای ــی از محدثی برخ

نیــز، بایــد تفصیــل قائــل شــد؛ یعنــی در صورتــی ایــن نظــر را بایــد پذیرفــت کــه جــارح بــرای 

جــرح خــود، نســبت بــه راوی مدنظــر تبییــن و تفســیر ارائــه کنــد، بــا لحــاظ کــردن ایــن شــرط 

اســت کــه می‌تــوان جــرح را بــر تعدیــل مقــدم داشــت )میردامــاد، 1311ق‌، 104؛ لکنهــوی، 

ــد؛  ــته باش ــرایط لازم را داش ــد و ش ــره باش ــرح مفسّ ــر ج ــن، اگ 2009م، 117-118(؛ بنابرای

ــد، در ایــن صــورت، قــول  ــرای آن ذکــر کرده‌‌ان یعنــی شــرایطی کــه عالمــان علــوم اســامی ب

ــژاد، 1398ش، 232(. جــارح مرجّــح اســت )اکبرن

3-2-4-1-2. دیدگاه دوم

م اســت؛ زیــرا هنــگام تعــارض جــرح و تعدیــل، 
ّ

ل بــر جــارح مقــد
ّ

بــه بــاور برخــی، ســخن معــد

 مســاوی وجــود دارد: احتمــال نخســت ایــن اســت کــه جــارح از چیــزی خبــر 
ً
دو احتمــال كامــا

گاه نبــوده اســت؛ احتمــال دوم هــم ایــن اســت کــه تعدیلك‌ننــده از  ل از آن آ
ّ

داشــته اســت كــه معــد

گاه نبــوده اســت. اکنــون كــه ایــن دو  امــری، ماننــد توبــه‌ی راوی، باخبــر بــوده کــه جــارح از آن آ

ــن  ــوند. در ای ــاقط می‌ش ــال س ــر دو احتم ــد، ه ــرار گرفته‌ان ــارض ق ــم در تع ــاوی باه ــال مس احتم

هنــگام، »أصالــة العدالــه« جــاری می‌شــود و بنــا را بــر تعدیــل راوی می‌گذارنــد. ایــن دیــدگاه در 
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کتــب درایه‌نــگاران نقــل شــده؛ امــا به‌صراحــت، بــه گوینــده‌ی خاصــی نســبت داده نشــده اســت 

ــا، 145-127(. ــتایش‌، بی‌ت ــعودی و رحمان‌س ــل از مس ــه نق ــی، 1411ق‌، ۲: ۱۱۳ ب )مامقان

3-2-4-1-3. دیدگاه سوم

بــر اســاس ایــن دیــدگاه، در صــورت امــكان، نخســت بایــد میــان توثیــق و تضعیــف جمــع كــرد و 

حاتــی چــون بیشــتر بــودن جارحــان یــا تعدیلك‌ننــدگان  اگــر جمــع ممكــن نباشــد، بــر اســاس مرجِّ

ــر دیگــری ترجیــح داده  ل، یكــی از طرفیــن تعــارض ب
ّ

ــا معــد ــا ورع جــارح ی و عدالــت، ضبــط ی

‌شــود. اگــر ایــن کار نیــز میســر نباشــد، بایــد دراین‌بــاره توقــف كــرد )همــان، ۱۱۴(.

3-3. بررسی ادله‌ی ترجیح جرح اسحاق‌بن‌محمد نخعی

همان‌طــور کــه یــادآور شــدیم، دربــاره‌ی اعتبــار داشــتن یــا نداشــتن اســحاق احمــر اختــاف وجود 

ــد.  ــش کرده‌ان ــده‌ای توثیق ــل، ع ــرح و در مقاب ــمندان او را ج ــی از دانش ــه برخ ــه‌ای ک دارد، به‌گون

ــودن  ــو ب ــث و دروغ‌گ ــاع حدی
ّ

ــف. وض ــد: ال ــی رخ می‌ده ــل گوناگون ــه عل ــک راوی ب ــف ی تضعی

ــی،  ــانی، فطح ــدی، کیس ــب زی ــی از مذه ــده‌ی راوی، روایان ــب و عقی ــاد در مذه راوی؛ ب. فس

ــن فرقه‌‌هــا، فاســد‌المذهب محســوب می‌شــوند )غلامعلــی،  ــان احادیــث ای ــی و ... کــه روای غال

1395ش، 277(.

ــراد راوی فســاد المذهــب 350 تــن معرفی‌شــده‌اند کــه تنهــا در  ــع رجالــی، تعــداد اف در مناب

کتــب اربعــه‌ی شــیعه بــا تکــرار، 33114 حدیــث از آنــان نقــل شــده اســت )همــان(. البتــه ایــن 

نکتــه شــایان توجــه اســت کــه همــه‌ی راویــان فاســدالمذهب - در عیــن فســاد مذهــب – می‌تواننــد 

راســت‌گو باشــند و روایــات آنــان در زمــره‌ی روایــات موثــق محســوب شــود، به‌اســتثنای راویــان 

غالــی کــه نمی‌تواننــد ثقــه محســوب شــوند؛ زیــرا اغــراق و غلــو محصــول کــذب و دروغ اســت 

)ســیمائی، 1398ش‌، 49(.

ــا   مَ
َ

اك
َ

ــد ــتُ فِ
ْ
 جُعِل

ٌ
ــعْد ــهُ سَ

َ
 ل

ُ
ــال

َ
ــارِ یق نْصَ

َ ْ
ــنَ ال  مِ

ٌ
ــل ــهُ رَجُ

َ
 ل

َ
ــال

َ
ق

َ
ــر )ع(: ... ف ــن ابی‌جعف »ع

سْــنَا مِنْهُــم ‏...« 
َ
ــا وَ ل  مِنَّ

َ
ئِــك

َ
ول

ُ
یــسَ أ

َ
ل

َ
سِــنَا ف

ُ
نْف

َ
ــی أ ــه‏ُ فِ

ُ
ول

ُ
 نَق

َ
ــا ل ــا مَ ــونَ‏ فِینَ

ُ
ول

ُ
ــوْمٌ یق

َ
: ق

َ
ــال

َ
الِــی؟ ق

َ
غ

ْ
ال

)کلینــی، 1407ق‌، 2: 75(.

بنابرایــن، بــرای فهمیــدن حــال یــک راوی بــرای توثیــق و تضعیــف، اگــر بــه کتاب‌هــای رجالــی 

مراجعــه شــد و ثابــت گردیــد کــه رجالی‌هــا همــه بــر ثقــه بــودن و یــا جــرح یــک راوی اتفاق‌نظــر 

ــد؛  ــی نمی‌‌مان ــق و دیگــری ســکوت کــرده، ســخنی باق ــی او را توثی ــم رجال ــک عال ــا ی ــد و ی دارن

امّــا اگــر برخــی از علمــای رجــال، راوی معینــی را توثیــق و تعدیــل کننــد و برخــی دیگــر جــارح او 
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باشــند و در تضعیــف او تصریــح داشــته باشــند، قــول کــدام دســته از آنــان مقــدم اســت؟

اگــر یــک رجالــی بــر تضعیــف یــک راوی شــهادت دهــد، فقهــا بــر قــول او تکیــه می‌کننــد و 

او را ضعیــف می‌داننــد. نجاشــی، شــیخ طوســی و ســایر علمــا اگــر دربــاره‌ی یــک راوی تصریــح 

بــه ضعــف کــرده باشــند - البتــه بــا الفــاظ و عباراتــی کــه دلالــت آن‌هــا واضــح باشــد- ضعــف آن 

راوی ثابــت می‌شــود )ربّانــی، 1382ش، 203( و عالمــان رجالــی قــول نجاشــی را بــر قــول شــیخ 

ــه  ــت ک ــر اس ــایان ذک ــان(؛ ش ــد )هم ــا می‌دانن ــط آن‌ه ــرا او را اضب ــد؛ زی ــدم می‌‌دارن ــی مق طوس

وثاقــت و ضبــط و قــوت نجاشــی در رجــال بــه حــدی اســت کــه او را نــه تنهــا بــر ســایر بــزرگان 

رجــال مقــدم می‌دارنــد بلکــه برخـــی از »تقـــدیم قـــول نجاشـــی« بـــه عنــوان قاعــده ای در حــل 

ــی، 1416ق، 166(. ــد )فضل ــخن می‌گوین ــی س ــات رجال تعارض

ــش  ــرى وى را نکوه ــف و ابن‌غضای ــى را تضعی ــد برق ــى محمد‌بن‌خال ــه، نجاش ــرای نمون ب

ــى و آشــناترین  ــن رجال كــرده اســت؛ و ظاهــر حــال نجاشــى، نشــانگر آن اســت كــه او دقیق‏تری

م م‏ىشــود. پــس از 
ّ

فــرد بــه احــوال رجــال اســت. در هنــگام تعــارض‏ جــرح‏ و تعدیــل‏، جــرح مقــد

شــهیدثانى نیــز، اعتمــاد بــه نجاشــى در كتاب‏هــاى رجالــى و فقهــى بســیار بــه چشــم م‏ىخــورد، 

به‌طوری‌کــه وى مســتند همــه‌ی كســانى قــرار گرفتــه كــه بــه شــكلى بــا رجــال ســروکار داشــته‏اند 

)رحمان‌ســتایش، 1384ش، 168(. از ســوى دیگــر، رجالیــان اهــل ســنّت نیــز، بســیارى 

ــه،  ــراى نمون ــد؛ ب ــى گرفته‌ان ــال نجاش ــیعه را از رج ــان ش ــه راوی ــوط ب ــى مرب ــات رجال از اطلاع

ابن‌حجــر عســقلانى در لســان المیــزان خــود‌، بیــش از هفتــاد بــار از نجاشــى رحمه‌اللــه نقل‌قــول 

ــى  ــیعة« و »مصنّف ــى الش ــیعة«، »مصنّف ــال الش ــه »رج ــى ب ــاب نجاش ــت. وى گاه از كت ــرده اس ک

 همیــن كتــاب رجــال النجاشــى بــوده اســت )همــان، 168(.
ً
المعتزلــة« تعبیــر كــرده كــه مــراد‌، قطعــا

امامیــه نشــان  بررســی و مطالعــه‌ی گزارش‌هــای برجای‌مانــده در کتاب‌هــای رجالــی 

ــث،  ــاع حدی
ّ

ــون، وض ــی چ ــا توصیفات ــی ب ــحاق‌بن‌محمد نخع ــخصیت اس ــه از ش ــد ک می‌ده

ــائری،  ــی، 1365ش، ٧٣؛ ابـن‌غضـ ــت )نجاشـ ــده اس ــرده ش ــام ب ــد‌‌المذهب ن ــو، فاس دروغ‌گ

1364ش، ٤١-42؛ کشــی، 1409ق‌، 530، شــماره‌ی ١٠١٤؛ حلــی، رجــال، 201؛ ابــن‌داود 

حلــی، 1342ش، 426؛ مجلســى، 1404ق‌، 2: 173؛ 3: 391، 392؛ 4: 42؛ همــان، 1406ق‌، 

ــودی، 1427ق‌، 179(.  ــف، 1340ق‌،260؛ بهب ــه نج ــری، 1318ق‌، 3: 266؛ ط 4: 618؛ جزائ

ــر آن  ــتند، حکایت‌گ ــر هس ــحاق احم ــفِ اس ــه ضع ــل ب ــه قائ ــی ک ــار رجالیان ــی آث ــن بررس بنابرای

اســت کــه اســحاق ابــن محمــد افــزون بــر دروغ، فســاد در مذهــب، بــه تخلیــط و غلــو در روایــت 

نیــز متهــم اســت. بــه جــز دو اثــری کــه نجاشــی ذکــر کــرده پنــج اثــر دیگــر بــا عناویــن: کتــاب 

»الصــراط«، کتــاب »باطــن التکلیــف«، کتــاب »الصــاه«، کتــاب »الشــواهد« و کتــاب »التنبیــه« 
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بــه او منســوبند. ازمیــان آثــار فهرســتی متقــدم امامــی، نجاشــی آثــار اســحاق احمــر را بازگوکننــده 

ــان  ــحاق بی ــده از اس ــای مان ــار برج ــی آث ــت. برخ ــته اس ــط دانس ــر تخلی ــه و سراس ــه غالیان اندیش

مــی دارنــد کــه محمــد عبــد خداونــد بــود کــه عالــم را بــه نیابــت از خداونــد آفریــد. ایــن ســخن 

اندیشــه غــات مفوضــه رابــه ذهــن متبــادر می‌ســازد و گاهــی چنیــن شــرح داده شــده کــه وظائــف 

ــراد اســت.  ــن اف ــادت حقیقــی، معرفــت و شــناخت ای ــع اســامی اشــخاص‌اند و عب ــی در واق دین

در نهایــت، برخــی مطالــب در آثــار وی از جنبه‌هــای مثبــت و منفــی غنــا و لــواط ســخن بــه میــان 

آمــده اســت )نمیــری، 2006م، 211، جلــی، 2006م، 164، حرانــی، 2006م، 23، 40، 42 بــه نقــل 

ــری، 1396ش، 21(. از باق

ــه بایــد توجــه داشــت بــی ارتباطــی مضامیــن روایــات مــورد بحــث اســحاق در الکافــی  البت

ــان  ــتقامت ایش ــات دوره اس ــن روای ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــت – ب ــیعه اس ــد ش ــا عقای ــازگار ب ــه س ک

ــن،  ــری، 1396ش، 21(. بنابرای ــت )باق ــن اس ــرش روش ــار دیگ ــه‌های او در آث ــا اندیش ــوده - ب ب

ــان،  ــق از متقدم ــان موث ــایر رجال‌شناس ــری و س ــی، ابن‌غضائ ــیخ نجاش ــد ش ــانی مانن ــخن کس س

بــه تنهائــی می‌توانــد مــاک و شــاهدی بــر توثیــق و تضعیــف یــک راوی شــود )ربانــی، 1382ش، 

203( کــه دربــاره‌ی شــخصیت اســحاق‌بن‌محمد نخعــی به‌صراحــت بیان‌شــده اســت و یــا 

دســت‌کم خــود ایــن اقــوال، مؤیــد تردیــد در ترجیــح وثاقــت اوســت.

4. نتیجه‌گیری

از مجموع مباحث بیان‌شده چنین به دست می‌آید:

1- اســحاق‌بن‌محمد نخعــی کــه از اصحــاب امــام هــادی ‌‌)ع( و امــام عســکری )ع( و حتــی 

ــه و  ــرار گرفت ــی ق ــیخ کلین ــع ش ــله مناب ــید او در سلس ــاب الس ــده و کت ــز معرفی‌ش ــواد نی ــام ج ام

ــدم  ــدا ثابت‌ق ــت، در ابت ــازگار اس ــیعه س ــادات ش ــا اعتق ــی، ب ــاب کاف ــول از او در کت ــات منق روای

بــوده و ســپس دچــار لغــزش و انحــراف شــده اســت.

2- او در دوره غیبــت صغــرا برخــی ادعاهــای انحرافــی را مطــرح کــرد. بنابــر شــواهد موجــود، 

نخســتین ادعــای وی نیابــت خــاص امــام عصــر )ع( بــود. هیــچ گــزارش تاریخــی در بــاره صحــت 

ــز  ــی دیگــری نی ــن ادعــا، باورهــای انحراف ــار ای ــع نقــل نشــده اســت. او در کن ــن ادعــا در مناب ای

مطــرح کــرد کــه حکایــت از جهــت گیــری غلوآمیــز ایــن ادعاهــا دارد.

3- اســحاق احمــر توانســت در زمــان خــود جریانــی فرقــه‌ای را رهبــری نمایــد، جریانــی کــه 

در منابــع فرق‌شناســی بــه نــام خــود او یعنــی »اســحاقیه« شــناخته شــده اســت.

4- بنــا بــه دلایــل متقــن در تمیــز عدالــت یــا تضعیــف یــک راوی، چنیــن بــه دســت می‌آیــد 
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اعــان حدیــث شــیعه، دروغ‌گــو، دارای تخلیــط 
ّ

کــه اســحاق‌بن‌محمد نخعی‌‌احمــر، از وض

ــن  ــاره‌ی ای ــران درب ــق معاص ــت و توثی ــدالمذهب اس ــحاقیه و فاس ــه‌ی اس ــس فرق ــاب، رئی در کت

ــدارد. ــث ن ــذب در حدی ــع و ک ــت او از وض ــری در برائ ــی، تأثی ــخصیت رجال ش

قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش:

»بدین‌وســیله از حمایــت معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز در قالــب 

ــود«. ــی می‌ش ــکر و قدردان ــق تش ــن تحقی ــام ای ــه )scu. tq 99: 738(، در انج پژوهش‌نام
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ــه  ــوء، کتابخانـ ــی، دارالضـ ــر دیجیتالـ ــول، نشـ ــم الاصـ ــ ىعلـ ــول الـ ــادئ الوصـ ــف، مبـ ــى، حسن‌بن‌یوسـ حلـ
ــا. ــت، بی‌تـ ــه فقاهـ مدرسـ

ـــم  ـــورقی و إبراهی ـــه الس ـــق: أبوعبدالل ـــم الروایة،تحقی ـــی عل ـــة ف ـــی، الكفای ـــر أحمد‌بن‌عل ـــدادی، أبوبك ـــب بغ خطی
ـــا. ـــة، بی‌ت ـــة العلمی ـــه، المكتب ـــی، مدین ـــدی المدن حم

___________________________، تاریـــخ بغـــداد او مدینـــه الســـام، تحقیـــق: مصطفـــى عبدالقـــادر، 
بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، 1417ق.

خوئی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی جا، مؤسسة الخوئي الإسلامية، چاپ پنجم، 1413ق.
دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی، کتابخانه مدرسه فقاهت، بی‌تا.

ذهبـــی، شـــمس الدیـــن، میـــزان الاعتـــدال فـــی نقـــد الرجـــال، تحقیـــق: علی‌محمـــد البجـــاوی، بیـــروت، دار 
ــا. ــر، بی‌تـ الفكـ

رحمان‌ستایش‌، محمدكاظم، بازشناس ىمنابع اصل ىرجال شیعه، قم، دارالحدیث، 1384ش.
زنجانی، شیخ موسی، الجامع ف ىعلم الرجال، قم، ولی‌عصر، 1436ق.

ساعدى، حسین، الضعفاء من رجال الحدیث؛ قم، دار الحدیث، 1426ق.
ـــره،  ـــی و غی ـــی الیمان ـــى المعلم ـــق: عبدالرحمن‌بن‌یحی ـــاب؛ تحقی ـــروزی، الأنس ـــمعانی م ـــعد س ـــمعانی‌، أبوس س

حیدرآبـــاد: مجلـــس دائرة‌المعـــارف العثمانیـــة، 1382ق.
سیمائی، مهدی، مشهورات بی‌اعتبار در تاریخ و حدیث، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، 1398ش.

سیوطى، عبدالرحمن، الجامع الصغیر، بیروت، دار الفکر، 1401ق.
شهید اوّل، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیه فی الفقهالامامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.

شـــهیدثانی، الرعایـــه فـــی علـــم الدرایـــه، تحقیـــق: عبدالحســـین محمدعلـــی بقـــال، قـــم، كتابخانـــه آیه‌اللـــه 
العظمـــی مرعشـــی نجفـــی، چـــاپ دوم، 1413ق.

شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق.
ــه  ــه مدرسـ ــی، کتاب‌خانـ ــاپ دیجیتالـ ــین، چـ ــرق الشمسـ ــین، مشـ ــن محمد‌بن‌حسـ ــی، بهاءالدیـ ــیخ بهایـ شـ

ــا. ــت، بی‌تـ فقاهـ
صفـــدی، صلاح‌الدیـــن خلیل‌بن‌أیبـــك، الوافـــی بالوفیـــات، تحقیـــق: أحمـــد الأرنـــاؤوط و تركـــی مصطفـــى، 

بیـــروت، دار إحیـــاء التـــراث، 1420ق.
طه نجف، محمد، إتقان المقال فی احوال الرجال، نجف، خانه غلویه، 1340ق.

طوســــی، محمد‌بن‌حســـن، تهذیـــب الأحـــكام )تحقیـــق خرســـان(، تهـــران، دار الكتـــب الإســـامیه، چـــاپ 
ــارم، 1407ق. چهـ

__________________، رجال الطوسی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ سوم، 1373ش.
__________________، فهرســـتك تـــب الشـــیعة و أصولهـــم و أســـماء المصنّفیـــن و أصحـــاب الأصـــول 

)للطوســـی(، قـــم، مكتبـــة المحقـــق الطباطبائـــی، بی‌تـــا.
عاملـــی، حســـن‌بن‌زین‌الدین، معالم‌الدیـــن و مـــاذ المجتهدیـــن، تحقیـــق: الســـید منـــذر الحكیـــم، بی‌جـــا، 

ـــا. ـــت، بی‌ت ـــه فقاه ـــه مدرس ـــر، کتابخان ـــة والنش ـــه للطباع ـــة الفق مؤسس
غلامعلی، مهدی، سندشناسی، رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد و روایات، قم، دارالحدیث، 1395ش.

ــروت، دار الكتـــب  ــح الحدیـــث، بیـ ــون مصطلـ ــن فنـ ــد التحدیـــث مـ ــن، قواعـ ــد جمال‌الدیـ ــمی، محمـ قاسـ
العلمیـــه، بی‌تـــا.

قهبائی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، قم، اسماعیلیان‌، چاپ دوم، 1364ش‌.
كشى، محمد‌بن‌عمر، رجال الكشی - إختیار معرفة الرجال، مشهد، دانشگاه مشهد، 1409ق.

كلانترى ارسنجانى، عل‌ىاكبر، نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنى، قم، بوستان كتاب، ‌1384ش.
كلینى، محمد‌بن‌ یعقوب‌، الكافی )ط - الإسلامیة(، تهران، دار الكتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
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لکنهوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، قاهره، دار السلام، 2009م.
ـــت )ع(  ـــروت، آل‌البی ـــی، بی ـــا مامقان ـــق: محمدرض ـــه، تحقی ـــم الدرای ـــی عل ـــه ف ـــاس الهدای ـــه، مقب ـــی، عبدالل مامقان

ـــراث، 1411ق. ـــاء الت لاحی
مجلســـى، محمدباقـــر‌، ‏بحـــار الأنـــوار )ط- بیـــروت(، تصحیـــح و تحقیـــق: جمعـــى از محققـــان‏؛ بیـــروت، دار 

إحیـــاء التـــراث العربـــی‏،1403ق.
_______________، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الكتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1404ق.

_______________، مهدی موعود، ترجمه ج 51؛ بحار الانوار، تهران، اسلامیه، بی‌تا.
مجلســـى، محمدتقـــى، روضـــة المتقیـــن فـــی شـــرح مـــن لا یحضـــره الفقیـــه )ط - القدیمـــة(، قـــم، مؤسســـه 

فرهنگـــى اســـامى كوشـــان پور،چـــاپ دوم، 1406ق.
ـــال مرکـــز آمـــوزش الکترونیکـــی  ـــه دیجیت مســـعودی، عبدالهـــادی؛ رحمـــان ســـتایش‌، کاظـــم، شـــرایط راوی، کتابخان

ـــا. ـــث، بی‌ت ـــرآن و حدی ـــگاه ق دانش
مشکور، محمدجواد؛ مدیرشانه‌چی، کاظم؛ فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، آستان قدس رضوی، بی‌تا.

ــم،  ــاد(، قـ ــة )میردامـ ــث الإمامیـ ــرح الأحادیـ ــی شـ ــماویة فـ ــح السـ ــد، الرواشـ ــاد، محمدباقر‌بن‌محمـ میردامـ
دارالخلافـــة، 1311ق.

ــه  ــه مدرسـ ــال، کتابخانـ ــا، دیجیتـ ــی جـ ــول، بـ ــن الأصـ ــن، قوانیـ ــم محمد‌بن‌حسـ ــی، ابوالقاسـ ــرزای قمـ میـ
فقاهـــت، بی‌تـــا.

نجاشی، احمد‌بن‌على، رجال النجاشی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ ششم، 1365ش.
ـــم،  ـــه ق ـــوزه علمي ـــين ح ـــه مدرس ـــم، جامع ـــث، ق ـــال الحدی ـــم رج ـــتدركات عل ـــی، مس ـــاهرودی، عل ـــازی ش نم

دفتـــر انتشـــارات اســـامي، 1412ق.
وحید بهبهانی، محمدباقر، تعلیقة عل ىمنهج المقال، بی‌جا، کتاب‌خانه اهل‌بیت )ع(، بی‌تا.


